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  ملاصدرا شيرازي و مارتين هايدگر

  تحليلي انسان شناسانه در فلسفه سياسي
  
  
  

  3/6/87 : تاريخ تأييد    17/3/87  :تاريخ دريافت

سيدخليل الرحمن طوسي 
∗

  

اين مقاله درصدد مقايسه دو تن از فيلسوفان بـزرگ فلسـفه اسـلامي و فلسـفه مـدرن      

برخي عناصـر احيانـاً مشـترك در فلسـفه      غربي، ملاصدرا و مارتين هايدگر با هدف يافتن

نگاه مشترك ملاصدرا و هايدگر به مسأله وجود انسان، آنان را به نحو . سياسي آن دو است

نقش عمل ) هريك با بيان خاص خويش(هر دو فيلسوف . كندغريبي به يكديگر نزديك مي

اش دائمـاً در  زندگياند كه انسان در را در تحقق وجود انسان تأكيد نموده و بر اين عقيده

و تعامل با كثـرات و حركـت از كثـرت بـه سـوي وحـدت       ) هايدگر(حال كنش و عمل 

كند كه سرنوشت ما با بـودن  رو هايدگر همواره به اين تصريح مياز اين. است) ملاصدرا(

خورد و ملاصدرا نيز كمال نهايي و رسيدن به سر منزل مقصـود وجـود   در جامعه رقم مي

نويسنده پس از بررسي مبـاني انسـان شناسـانه    . داندسير بودن در جامعه ميانساني را از م

رسد كه هرچند بدين نتيجه مي ،ملاصدرا و هايدگر و بررسي وجوه اشتراك و افتراق آن دو

تـري  دو فيلسوفي كه فلسفه وجودي شان آنان را به سوي نگاهي نو به انسان و درك عميق

كند، اما در فلسفه سياسي آنـان را  خود رهنمون مي از هستي، جامعه و وضع سياسي زمان

  .رساندبه مقصد يكساني نمي

شناسـي، دازايـن، حكمـت متعاليـه، سياسـت      وجود شناسي، انسـان : ي كليديهاواژه

  .متعاليه، امر قدسي، وحد، كثرت

                                                 
  كالج اسلامي لندناستاد   ∗
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  مقدمه

مقايسه دو تن از فيلسوفان بزرگ فلسفه اسلامي و فلسـفه مـدرن غربـي، ملاصـدرا و     
تقريبـاً تمـامي مطالعـات    . ن هايدگر، اخيراً توسط برخي از محققين آغـاز شـده اسـت   مارتي

ــه و فلســفه     ــت متعالي ــتگاه فلســفي حكم ــود در دو دس ــون موضــوع وج ــي، پيرام تطبيق
اولين گزينش موضوع براي تطبيق ايـن فلسـفه، طبيعتـاً هـم     . اگزيستانسياليسم بوده است

 ـ بايست اين چنين مي مي ه عنـوان فيلسـوف فلسـفه وجـودي، شـناخته      بود؛ زيرا هايدگر ب
. شناسند هاي هرمنيوتيكي جديد هم مي شود؛ اگر چه فلسفه او را با عنوان آغازگر فلسفه مي

تـرين ابـداعات فلسـفي خـود را در      ملاصدرا نيز به فيلسوفي شهرت يافته است كـه مهـم  
 ـ  ك، علـم الـنفس و   مباحث امور عامة وجود، ارائه نموده و آن مباني را در مباحـث متافيزي

با اين حال، هدف از اين پـژوهش، بررسـي مبـاني    . ديگر فصول فلسفي به كار بسته است
اگـر چـه   . اند، نيسـت  وجود شناسي، آن چنان كه فيلسوفان و محققين معاصر مدنظر داشته

بخشي معظمي از مباحث اين نوشتار، حول مباني انسان شناسي دو فيلسوف خواهـد بـود،   
هدف از اين پـژوهش،  . نوشتار، انسان شناسي اين دو فيلسوف نيز نيست ولي هدف از اين

دشـواري ايـن   . يافتن برخي عناصر احياناً مشترك در فلسفه سياسي اين دو فيلسوف است
شود كه بدانيم، همچون ملاصدرا، هايدگر نيـز بـه فيلسـوفي شـهرت      امر، وقتي هويدا مي

مباحـث هـر دو فيلسـوف در    . پرداخته استيافته كه مستقلاً به سياست و فلسفه سياسي ن
ملاصـدرا  . فلسفه سياسي با تصوير رايج و امروزي يك فيلسوف سياسي همخـوان نيسـت  

هرگز بابي را در سياست نگشود و اشارات او به مفاهيم فلسفه سياسـي همچـون عـدالت،    
سفي بوده مشروعيت سياسي حاكمان، مدينه فاضله و نظاير آن در آثار پراكنده و با نيات فل

ي همچـون ماكيـاولي، روسـو،    نهاي فلسفه سياسي فيلسـوفا  هايدگر نيز درباره سنت. است
لاك، هابز و ميل، چيزي ننوشت و حتي زماني كه درباره فيلسـوفاني نوشـت كـه فلسـفه     

هـاي سياسـي آنـان نكـرد و يـا از       اي بـه انديشـه   يـا اشـاره  . سياسي به آنان مديون است
  .ه شكل خاص خودش كه سخت، نامتعارف بود، بحث كردهاي سياسي آنان ب انديشه

سيد حسين نصر، به خـوبي  . نويسنده از خطر ورطه مقايسه اين دو فيلسوف، آگاه است
مرحوم هانري كربن نيز در جاي جاي آثار خود به دشـواري   ١.به اين نكته توجه داده است
ر اين دو فيلسوف فلسـفه  از نظر كربن، يافتن نقاط مشترك د. اين مقايسه تذكر داده است

آغاز ] با سهروردي و ملاصدرا[وجودي دشوار است، زيرا از آن جايي انديشه فلسفه الهي را 
  ٢.بايستي به كناري بگذاريم كنيم كه فلسفه هايدگر را مي مي
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بررسي وجـود و يـا   . قبل از ورود به بحث، لازم است به نكته مهم ديگري اشاره نمايم
رفان اسلامي در فلسفه هايدگر، به عنوان مباني فلسفه سياسـي ـ   عدم وجود عناصري از ع

شـود ـ از موضـوعات عجيـب در تفكـر       تا آن جا كه به مباحث فلسفه سياسي مربوط مـي 
هاي هايدگر شناس ايران،  فلسفه معاصر ايران است كه همانند خود فلسفه هايدگر در حلقه

  .هنوز در پس پرده ابهام است
فكران سوسياليست و انقلابـي چـپ كـه     زماني كه گفتمان روشندر دهه اول انقلاب، 

دانستند، گفتمان ديگري شكل  داري آن مي دشمن اصلي خود را امپرياليسم غرب و سرمايه
گرفت كه با حمايت از جبهه معنويت و روحانيت و عرفاني شرقي به ماديت و نيهيليسـم و  

و » بازگشـت بـه خـود   «كه مشتاق  اين جبهه تازه. برد زدگي غرب حمله مي علم و تكنيك
اي فراهم آورد كه اين گفتمان از زبان سياسـي   شرقي و اسلامي خود بود، زمينه» اصالت«

بدون ترديد، سيد احمد فرديد، نقش بنيـادين در  . ـ اجتماعي به مباحث فلسفي سرايت كند
مسيري براي ايفاي چنين نقشي وي به . بندي اين جريان فلسفي را به عهده داشت صورت

تـوان گفـت كـه رويكـردي      كه هايدگر از ابتدا تا انتها پيموده بود، وفادار نبود و حتـي مـي  
فرديد، بيش از همـه بـا توجـه بـه موضـوعاتي همچـون       . گزينشي در تفكر هايدگر داشت

آن، درصدد تفسير وضع تاريخي كنوني، ذيـل مفهـوم   » حوالت تاريخي«و » تاريخ غرب«
ي با هايدگر، بدون در نظر داشتن بستر دو انديشه غربـي  حس همسخن. بود» غرب زدگي«

هاي فلسفي پيچيده  گـاه   يابد و گزينش ايده و اسلامي كه هر كدام در فضاي خود معنا مي
از پـيش تعيـين شـده در     ينامربوط از آثار متعدد هايدگر به منظور اغراض سياسي و فلسف

زي جز افـزودن بـر پريشـاني انديشـه     فضاي تفكر ايراني كه از بنياد، وضعي دگر دارد، چي
برگرفته از نظريـه علـم   كه براي مثال، تلفيق نظريه تاريخي اسماء . آورد هايدگر به بار نمي

تـاريخ  «الاسماء ابن عربي اسـت بـا نقـدهاي هايـدگر از تـاريخ تفكـر غـرب بـه عنـوان          
 ـ    مي» فلسفه تاريخ«كه منجر به طرح نوعي » متافيزيك ي بـر  شـود، بـيش از آن كـه مبتن

زده بـه وضـعيت بحـران زده     هاي دقيق و حساب شده فلسفي باشد، پاسخي شـتاب  تحليل
البتــه ايــن عبــارت نــه بــه معنــاي تشــويق بــه تفســير . تفكــر در آن دوره و زمانــه اســت

سكولاريستي از هايدگر است و نه بايد اين تلقي را داشت كه انديشه مرحوم فرديد، يكسره 
ي موجب روشـنگري بسـياري از زوايـاي پيچيـده انديشـه      ارزش است؛ چرا كه تفكر و بي

هايدگر و همچنين منجر به طرح بسياري از مسـائل فلسـفي در ايـران شـد و بسـياري از      
  .گيري در برابر آنها نمود موضع گويي و متفكرين ما را وادار به پاسخ
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ت رسد پژوهشگران سياس ـ به عنوان آخرين نكته، لازم است متذكر شوم كه به نظر مي
از حكمـت  » علـم سياسـت  «متعاليه همگي بر اين امر متفقند كه هدف آنان انتزاع مبـاني  

اگر چه در روش و . است» فلسفه سياسي«متعاليه نيست، بلكه به دست آوردن مباني كلي 
توان ميان ايـن دو   هاي فراواني هست، اما مي مسائل، فلسفه سياسي و علم سياست، قرابت

هاي موجود و بالفعل است و تـا   سياست، عمدتاً معطوف به وضعيتعلم . طه، تمايز نهادحي
طرفانه از امور اجتماعي، ماننـد مسـائل مربـوط بـه قـوانين       حد امكان، در صدد تحليل بي

امـا فلسـفه سياسـي،    . هاي قدرت، اثر احكام قضائي و غيره است اساسي، انتخابات، موازنه
هـا و   ايـن كـه چـه ارزش   : دهـد  ائـه مـي  هايي در مورد حيات با سعادت اجتماعي ار نگرش
در ايـن راسـتا   . هايي بايد حاكم باشند تا امور مردم و جامعه را بهتر تمشـيت دهنـد   سازمان

آغازگر فلسفه سياسي، پرسش درباره رابطه فرد با جامعه و همچنين كاربرد مفاهيم اخلاقي 
د و عوامـل و  پـرداز  بدين مناسبت به اقسـام مختلـف دولـت مـي    . در حيطه اجتماعي است

شرايط تشكيل دهنده نظام سياسي معتبر، عدالت اجتماعي و منشاء مشروعيت حكومـت را  
تـوان   اي براي فلسفه سياسـي، مـي   با قائل شدن به چنين حيطه. دهد مورد بررسي قرار مي

 كه عاليه  و فلسفه هايدگر، عناصري از فلسفه  سياسي يافتتتوقع داشت  كه در حكمت م
انسان تعريف شده در (تواند با بررسي وجود شناسانه از انسان و نقش انسان  اين عناصر مي

گيـري شخصـيت    بر جامعه و متقابلاً تأثير جامعه و عناصر سياسي در شـكل ) نظام فلسفي
  .آدمي و مسئله آزادي و نقد سياست مدرن زمانه باشد

  

  شناسي صدرايي در فلسفه سياسي متعاليه هاي انسان ريشه

آهنـگ و   اي بر پايه اصـول عقلانـي و داراي نظـامي هـم     ه را اگر فلسفهحكمت متعالي
هـاي مضـاف منتـزع از ايـن       بايسـتي فلسـفه   دانيم، مـي  اصولي در هم تنيده بدانيم كه مي

غفلت از بخشـي از  . دستگاه فلسفي را نيز بر پايه تمامي اجزاء و اصول فلسفي آن بنا نهيم
ا با برخي اصول ملاصدرا همـراه نگـه دارد، امـا    اجزاء اين سيستم، گرچه ممكن است ما ر

وفـاداري بـه   . توان ادعا كرد نظريات حاصله، نتيجه منطقي نظام حكمت متعاليه است نمي
گيري تمامي اصول اساسي فلسفه صـدرايي در يـك    نظام فلسفه صدرايي، منوط به به كار

تـرين   يه، از مهمبراي مثال، عنصر اسلاميت و وحي در حكمت متعال. سلوك عقلاني است
انـد ـ بـدان معنـا نيسـت كـه        عناصر اين فلسفه است، اما اين چنان چه بعضي توهم كرده

ملاصدرا بـه يـاري بـراهين فلسـفي و     . حكمت متعاليه را به علم كلام نزديك نموده است
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اي الهي را تأسـيس   منطق يكسان و عقلاني و با استمداد از مؤيدات آيات و روايات، فلسفه
متعاليـه را بـه    ترنگ ديني و اتكا براي حقايق وحياني فلسـفه عملـي حكم ـ  . ستنموده ا

اين بـارزه در مبـاني اخلاقـي و فلسـفه سياسـي حكمـت       . شدت، خدا محوري نموده است
غير از مباحث وجـود شناسـي، در درجـه    . خورد متعاليه، بيش از هر جاي ديگر به چشم مي

سياسـي ملاصـدرا نقـش دارد، اصـول     دهـي فلسـفه    ترين بخشي كه در شـكل  اول و مهم
  ٣.شناسي صدرايي است انسان

بندي سنتي و اوليـه حكمـت متعاليـه در بخـش علـم       شناسي صدرايي در تقسيم انسان
ـ اگر معـاد را جـزو انسـان شناسـي        النفس، عمدتاً در جلد هشتم و نيمي از جلد نهم اسفار

توان دريافت كه مباني  تر مي ميقگيرد، اما با تأملي ع محسوب نكنيم ـ مورد بحث قرار مي 
اي از  انسان شناسي حكيم متأله در سراسـر آثـار ملاصـدرا پراكنـده اسـت و هـيچ نوشـته       

توان يافت كه در آن، دغدغه اين حكيم دربـاره امـور مربـوط بـه انسـان،       ملاصدرا را نمي
معـي و  هاي نفس آدمي، آغاز و انجام انسان و همچنين انسان و روابـط ج  جايگاه و ويژگي

اي كه گويي تمامي اصول وجود شناسـي و مسـائل    به گونه. نقش آن در جامعه ديده نشود
طراحي شده ) و البته به نوبه خود براي متافيزيك(مربوط به امور عامه براي انسان شناسي 

شناسـي صـدرايي بـر هـيچ پژوهشـگر حكمـت متعاليـه         اهميت علم النفس و انسان. است
اين نكته را يادآور شد كه به منظور فهـم مبـاني نظـامي مـدون از     اما بايد . پوشيده نيست

بايسـتي نگـاهي نـو و متفـاوت بـه       فلسفه اخلاق و به تبع آن، فلسفه سياسي ملاصدرا مي
  .انسان شناسي سنتي در حكمت متعاليه انداخت

  

  شناسي در حكمت متعاليه گذر از وجود شناسي به انسان

تـوان فلسـفه ملاصـدرا را     وجود و احكام آن نميترديدي نيست كه بدون بحث درباره 
ترين پرسش فلسفي، پرسش  فرمايد اصلي همچنان كه خود حكيم، ملاصدرا مي. آغاز نمود

هايدگر نيز همانند فيلسـوف مـا بـه ايـن سـؤال اصـلي و       . درباره وجود و حقيقت آن است
گويـد از وجـود    او يكباره وقتي از حقيقت وجود سخن مي. كليدي در فلسفه بشري پي برد

اين . گويد سخن مي دكند، اما ملاصدرا از حقيقت وجود بما هو وجو آغاز مي) دازاين(انسان 
اگر وجود، حقيقي واحد اسـت؛  . بدان معنا نيست كه وي از اهميت وجود انسان، غافل است

در تمـام مراتـب وجـود    احكام كلي وجود . توان درباره آن به طور عام سخن گفت پس مي
صدرا در بخش علم النفس، به خـوبي حـق مطلـب را دربـاره ايـن وجـود       . كندميسرايت 
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ود انسان به عنوان وجود ويژه در عالم خلقـت،  جو. آورد خاص، يعني وجود انسان به جا مي
خلقت الهي است؛ پس واجد صفات  ماو نشانه و نمونه ات. هاي بسياري است داراي شگفتي

انسان كه از اين پس به نفس انسان از آن تعبير خـواهيم   ٤.باشد الهي در مرتبه خود نيز مي
كرد، وجودي بسيط و از عالم ملكوت است، ولي در عين حال، همين وجود بسـيط، جـامع   

مراد حكيم ملاصدرا، كثرت قـوا اسـت كـه شـامل تمـامي      . كثرات، بلكه عين كثرت است
عقلاني با آنها متحـد  نفس در عين تدبير قواي جسماني و . قواي جسمانيه و عقلانيه است

. اي از مراتب وجود نفس است اصولاً قواي انساني، مرتبه. تر، عين آنهاست و به تعبير دقيق
اي از مراتـب وجـود آن    تواننـد مرتبـه   اين چگونه وجودي است كه تمامي اين كثـرت مـي  

از ملاصـدرا پـس   . بـود  براي تبيين اين ادعا، گامي اساسي و بنياني اصيل، لازم مي ٥.باشد
در فصـل  . كنـد  ترين نظريه انسان شناسانه خود را مطرح مي تعريف نفس و قواي آن، مهم

بـاب   ذكر دعـاوي فيلسـوفان يونـاني و اسـلامي در     بيان نسبت ميان نفس و بدن، پس از
حقيقت نوع انسان، ملاصدرا با نقد آراي افلاطون، ارسطو، ابن سـينا و ديگـر فيلسـوفان و    

با تحفظ بر مقولات جوهريه و . كند ني در مقام حدوث را نفي ميمتكلمان، تجرد نفس انسا
عرضيه ارسطويي و قائل شدن به جوهريت صورت نفس از براي بدن همان شكلي كه ابن 

الحـدوث و روحانيـه    ةجسـماني النفس «: فرمايد ملاصدرا مي ٦كند، سينا از ارسطو نقل مي

  ٧.»البقاء
رد نيسـت و بنـابراين، نسـبتش بـه بـدن      بدين ترتيب، نفس آدمي، حدوثاً جوهري مج

از نظر ملاصدرا، نفس آدمي در پايين مرتبـه ظهـور   . باشد نسبت راكب به مركوب نيز نمي
وجـود  . يابد و وجودي سيال و در صيرورتي دائمي است خود به وجود مادي بدن تحقق مي

ي، ايـن  در حال سيلان جوهري حتماً بايد مادي هم باشد؛ زيرا بنا بر اصل حركـت جـوهر  
اند كه همواره از قوه به فعل، در حال حركتند و وجـودات مجـرد در    وجودات جوهري مادي

نفس انسان به عنوان امر بالقوه تا به تمـامي حيثيـات وجـودي خـود     . عالم سكون و ثباتند
وجود نفس اين موجود ويژه همواره در تكـاپوي رسـيدن بـه    . گيرد فعليت نبخشد، آرام نمي

  .يعني همان مكاني كه از آن آمده و يا هبوط كرده است فعليت محض است،
تشخص نفس كلـي  . نفس با حدوث جسماني در عالم ماده به بدن تشخص يافته است

متشـخص بـه زمـان، مكـان و     (انسان در افراد متشخص جزئي با تجلي در ابـدان خـاص   
ي نفس جزئي بـا  افتد، اما اين به معناي همراه اتفاق مي) هاي فردي هر فرد انساني ويژگي

چنـد صـباحي در ايـن    . در تمامي مراتب بعدي وجود خود نيسـت ) عنصري(اين بدن مادي
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هـيچ  . عالم با اين بدن عنصري و در عالمي ديگر با بدني مثالي و سپس بـا بـدني اثيـري   
حقيقـت انسـان بـه نفـس و يـا بـه تعبيـر        . بدان، جزء حقيقت انسـان نيسـت  اكدام از اين 

ت؛ همان نفسي كه در آن عالم، تحقق يافته و در اين عـالم، طـي   ارسطوئي، به صورت اس
شناسـي ملاصـدرا    در انسـان . كنـد  تمامي مراحل حركت جوهري، هويت خود را حفظ مـي 

حقيقت و جوهر انسان، حقيقتي بسيط است كه در . اصولاً دوئيتي ميان نفس و بدن نيست
احـد در مرتبـه پـايين بـه     حقيقتـي و . شود نشئات مختلف به ظهورات مختلف، متجلي مي

  .يابد صورت ماده و در مراتب بالا به صورت جوهر مجرد نفساني، ظهور مي
راز ارائه چنين تعريف بديعي از نفس انسان و رابطه آن با بدن را بايد در اصـول وجـود   

وي با نظريه اصالت و تشكيك وجـود توانسـت عـرض    . وجو نمود شناسي ملاصدرا جست
از نظر ملاصـدرا،  . ف يك حقيقت را تحت نوع واحد به تصوير كشدعريضي از مراتب مختل

نظـر از   به ماهيات، صـرف . ماهيت در واقع، چيزي نامتعين، مبهم و تيره و غير واقعي است
از سـوي ديگـر،   . توان اشاره كرد وجود، نه به نحو تحليل عقلاني و نه به نحو ادراكي نمي

ست و اوست كه ماهيت را از عدم تعين، بيـرون  وجود، متشخص، متعين، نوراني و واقعي ا
 ـ  بدين سان. سازد آورد و آنها را از يكديگر، متمايز مي مي مثلاً نفس انسان ـ    ماهيت واحده 
  .مختلف ظهور يابد) هاي وجودي نحوه(تواند در مراتب و نشئات مختلف به وجودات  مي

ديگـر در اصـول     يعنظريه اصـالت و تشـكيك وجـود، راه را بـراي عرضـه نظريـه بـد       
: اسـت » وحدت در كثرت و كثرت در وحدت«شناسي ملاصدرا باز كرد و آن، نظريه  انسان

يعنـي اتصـاف   . تشكيكي اسـت ) مانند مفهوم جسم(مفهوم وجود برخلاف مفاهيم متواطي 
. هـايي وجـود دارد   اشياء به موجوديت، يكسان نيست، بلكه ميان آنها تقدم و تأخر و اولويت

دق وجود بر خداي متعال كه هيچ گونـه محـدوديتي نـدارد، بـا صـدق آن بـر       چنان كه ص
» تشـكيك عـامي  «ملاصدرا، اين نـوع تشـكيكات را   . پذير نيست وجودهاي ديگر، مقايسه

تشـكيك  «نامد و براي حقيقت عيني وجود، تشـكيك ديگـري قائـل اسـت كـه آن را       مي
ود، مستقل و مباين با يكديگر خواند و ويژگي آن، اين است كه دو مصداق وج مي» خاصي

ملاصـدرا بـر اسـاس تشـكيكي بـودن       ٨.نباشند، بلكه يكي، از مراتب ديگري به شمار آيد
وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت را هم به عنـوان بـارزترين   » حقيقت وجود«

مطابق اين نظريه، وجود كه تنهـا امـر عينـي و اصـيل اسـت،      . كند صفت وجود مطرح مي
بنابراين، نظر ماهيـات متكثـره و   . احد است، ولي داراي درجات و مراتب گوناگونحقيقت و

شود؛ گزاف نيست، بلكه از مراتب و درجات وجـود،   مختلفي كه بر عقل و حس، نمودار مي
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  .شود انتزاع مي
. وجود است بخي وجود حرف متوسط صدرا است و حرف نهايي وي وجونتشكيك س 

اين، نظريه افراطي وحدت وجود برخي عرفـا، قابـل قبـول    وجود واحد محض نيست و بنابر
نيست؛ در عين حال، اين وجودات كثير، چنان كه مشائيون قائلند، متباين هم نيستند، بلكه 

امـا امتيـاز و وحـدت    . مراتب حقيقت واحدند و با هم، وجه مشترك و ملاك وحدت دارنـد 
لم و قطعي است، منافات داشته مغاير، وجه اشتراك نيست تا با بساطت وجود كه امري مس

اسـت و  » مـا بـه الامتيـاز   «از سـنخ  » مـا بـه الاشـتراك   «باشد، بلكه در حقايق وجـودي  
ها به شدت و ضعف و كمال و نقص است و اساساً شدت و ضـعف، تنهـا در مـورد     اختلاف

  ٩.مراتب حقيقت واحد، ممكن است و در غير آن صادق نيست
جـود، يعنـي عـالم مـادي، بـدون درك نظريـه       تـرين مرتبـه و   درك تشكيك در پايين

وي  .ايـن نظريـه، همـان حركـت جـوهري اسـت      . استكمالي ديگر ملاصدرا ممكن نيست
داند و معتقد است كه روح خلاق الهي از طريق حركت جـوهري،   حركت را نحوه وجود مي
كنـد و از طريـق فراينـد زمـاني، جريـان خلقـت را در آن تـداوم         در عالم ماده، عمـل مـي  

ترين و هـم در   حركت جوهري در وجودات مادي، زمينه تحقق وجود را در پايين. بخشد مي
  ١٠.آورد مراتب هستي فراهم مي) ترين لطيف(بالاترين 

بدين ترتيب، وجود، حقيقت واحدي است داراي مراتب مختلف و اين مراتب، هر اندازه 
شود و هر قدر بـه سـوي    تر مي به سوي پايين تنزل يابد، حدود آن بيشتر و عرصه آن تنگ

گـردد   تر مي تر شود، حدود آن كمتر و وجود آن وسيع بالا ارتقا يابد و بر مرتبه اعلي نزديك
تـرين مرتبـه و    در مورد انسـان، ميـان پـايين   . رسد كه از آن بالاتر نباشد اي مي تا به مرتبه

 ـ      اً و آنـاً  بالاترين مرتبه حقيقت واحده انسان داراي طيـف عظيمـي از مراتـب اسـت كـه آن
اين حقيقت واحده در سفر روحـاني خـود   . دهد علائمي از تجرد و تجسم را از خود بروز مي

يكي از دلايل آخوند ملا صدرا ايـن  . يافت ترين مراتب هستي تنزل مي بايستي به پايين مي
نمود تـا مـزين    بايستي تمامي مراتب وجود را تجربه مي است كه اين اشرف موجودات  مي

آن . شرف انسان بر فرشتگان هـم همـين اسـت    ١١.وجودي تمامي مراتب شود به كمالات
اين مرتبه از هستي را هرگز درك نكرده و نخواهنـد هـم   » هميشه عابد«موجودات مجرد 

از سـوي ديگـر، ايـن تنهـا     . بنابراين، مشرف به كمالات نوعيه بشر نيز نخواهند شـد . كرد
ايـن البتـه   . را پس از عالمي ديگر بپيمايـد  تواند در قوس صعود، عالمي  انسان است كه مي

بسا بسياري از نفوس كه در صعود خود، . ضرورتاً مستلزم رسيدن به كمالات انساني نيست
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ع گونـاگون  حيوانـات كـه خصيصـه     انوااند و گوي سبقت را از  متلبس به كمالات حيواني
ربه دو سـاحت، توسـط امـري    بدين ترتيب، تج. ربايند صعود به عوالم بالا را ذاتاً ندارند، مي

انگيزي به وجـود داده اسـت و وي را مفتخـر بـه عنـوان       هاي شگفت ويژگي) نفس(بسيط 
  .خليفه الهي در روي زمين نموده است

دهـد، راه را بـراي سـاختن     تعريف منحصر به فـردي كـه فيلسـوف مـا از انسـان مـي      
فـرد خـود همـوار     شناسي جديد و به تبع آن، اخلاق و فلسـفه سياسـي منحصـر بـه     انسان

  .سازد مي
مندي از مراتب بالاتر وجود،  براي طي طريق كردن نفس در اين مراتب وجودي و بهره

پيوند نزديك انسان شناسي صدرا با اخلاق از همين . نفس، نيازمند ابزار كمال آفرين است
سعه وجودي نفس، مرهون صور علمي و عملي است كه به ياري بدن . شود نقطه، آغاز مي

 در. كنـد  در فلسفه اخلاق ملاصدرا، علم، نقش اساسـي ايفـا مـي   . نمايد سماني كسب ميج
تـب وجـودي نفـس    ااي از مر حكمت متعاليه، نفس، تنها كاشف حقيقت نيست، بلكه مرتبه

ملاصدرا در . گردد است كه نفس به كمك حواس جسماني، قادر به خلق و صدور صور مي
بـا  » علم از نسخ وجود اسـت «. آورد ه را فراهم ميبحث از وجود ذهني، مقدمات اين نظري

ايـن اصـل نظريـه وجودشناسـانه      ١٢.اي معرفت شناسـانه نيسـت   نگاهي دقيق، تنها نظريه
ontological     است كه گامي بزرگ را براي تبيين كيفيت و نقـش علـم در كمـال دهـي  

ماني نفس آدمي، همزمان با حصول صـور ارتسـمامي، توسـط بعـد جس ـ    . دارد نفس بر مي
بـدن و  . نمايـد  ايجـاد مـي  ) نفس(صورت خيالي، حقيقت منكشف را در ذهن ) بدن(انسان 

كننـد   قواي حسيه به عنوان ساحتي از وجود دو ساحتي نفس، صوري را در نفس ايجاد مي
كردنـد، امـا در فلسـفه     كه در سنت فلسفي مشاء و اشراق بدان اطلاق صور مرتسـمه مـي  

براي ساحت ديگر، يعني قواي حسي و ادراكـي بـدن و   صدرايي، چيزي جز حضور ساحتي 
هـاي علمـي از طريـق حـواس      شـئونات بـدن، همـان داده   . شئونات آن براي نفس نيست

گانه است كه با اصطلاح، صور مرتسمه در سنت پيشين و با عنوان حضور الشي للشي جپن
در لسـان  معناي برگشت تمامي علوم به علم حضـوري  . شود در فلسفه صدرايي معرفي مي

شناسـي   بنـابراين در معرفـت   ١٣.حضور چيزي جـز وجـود نيسـت   . تواند اين باشد صدرا مي
علـم بيشـتر،   . متعاليه، تحقق علمي صورت در نفس، مساوق با توسعه وجودي نفس اسـت 

يعني گامي به سـوي ظهـور تجـردي آن    . يعني گامي فراتر از قوه به سوي فعليت و تجرد

مشككه وجود انساني  ةحقيقنا ظهور در مرتبه بالاتري از حقيقت جسمانيه الحدوث كه هما
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  .بدين ترتيب، علم تنها انكشاف نيست، بلكه حظي بيشتر از وجود براي نفس است. است
. دهي صورت در صورت علمي و عملي، روندي واحد اسـت  از نظر ملاصدرا روند كمال

ورت علمي در فاعل عمل اخلاقي به عنوان فضائل و كمالات نفساني، چيزي جز تحقق ص
عمل اخلاقي به عنوان معقول اوليه در ذات و ماهيت، داراي خصـلتي غيـر از   . عمل نيست

دروغ و يا ضرب يتيم در عـالم عـين، خصيصـه    . هاي يك عمل غير اخلاقي نيست ويژگي
عالم عين را اخلاقي  آن چه فعل واحد در. گويي و ضرب تأديبي يتيم ندارند جداي از راست

ها و صفات نفساني فعل اسـت همـاني كـه ملاصـدرا از آن      نيت. كند اخلاقي ميو يا غير 
هر دوي علم و صورت علمي عمل از نظر ملاصدرا از . كند تعبير به صورت علمي عمل مي

سنخ وجود است و سبب حركت نفس از قوه به فعل و تشدد وجودي نفـس و سـرانجام در   
  .يك كلام، شكل دهنده شخصيت انساني است

  

  است متعاليهسي

بالا بيان شد، عبور از مقام ظاهر بـه مقـام بـاطن، از كثـرت بـه وحـدت،        چنان كه در
به بيان ديگر، بنا بر قانون وجودي صدرا، حركت . مستلزم تعامل با جسم و جسمانيات است

از قوه به فعل، از حدوث جسماني به سوي بقاي روحاني، ناگزير بايد در تعامل بـا كثـرات،   
بدون توجه به رعايت بعد بدني وجود انسان و بدون تعاملات اجتمـاعي كمـال   . تحقق يابد

  .حقيقي در حكمت صدرايي، امري غير ممكن است
غايت هستي انسان باشنده و در حركت، معرفت االله و صعود بـه  «: فرمايد ملاصدرا مي

و ايـن  اي از لمعات نـور پروردگـار، و مسـتهلك در او شـود      بحيثي كه لمعه. سوي او است
شود؛ مگر در حيات دنيا، زيرا كه نفس در اول تكونش، ناقص و بـالقوه   مقصود، حاصل نمي

ركت و حتواند بود؛ مگر به  است، چنان كه دانستي، و ارتقا از حال نقص به حال، تمام نمي
  ١٤.»ه حسيه استأزمان و ماده قابله، و وجود اين اشيا از خصايص اين نش

. دهد گير و دور از توده مردم را مورد نكوهش قرار مي رفان گوشهملاصدرا به دفعات، عا
اي تشبيه كرده كه عـورت خـود را بـا     در موضعي با تمثيلي پرمعنا، آنان را به انسان برهنه

آنان با رياكاري، تظاهر به زهد  ١٥.اند برداشتن لباس ظاهر در معرض ديد همگان قرار داده
مثـال  . انـد  اند و به خلوت خالي خود پناه برده را رها كردهو ظواهر شريعت . نمايند و تقوا مي

هاي بسيار دقيق از نقش اهتمام به ظواهر ديـن همچـون علـم     دار صدرا، حاوي نكته نيش
هـاي اجتمـاعي     و جنبـه . فقه، شامل احكام عبادي و وضعي كه درباره امـور معـاش اسـت   
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در جـاي ديگـر،   . روحاني اسـت  انسان، و در يك كلام، اهميت سفر چهارم از مراحل اسفار
گيـري از   صدرا عارف شهير، جنيد بغدادي را به دليل توصيه سـالكان بـر ضـرورت گوشـه    

  ١٦.دهد مردم، به شدت مورد انتقاد قرار مي
بايست با ايستادن بر لبه مرز مـادي   در فلسفه سياسي صدرا، انسان با اختيار خويش مي

انسان، همواره ميان كثرت مـادي  . تخاب زندو معنوي، جنبه روحاني و جسماني دست به ان
هاي مادي، بايد آن امكانـاتي   و وحدت روحاني، ناچار به ايجاد تعادل است و از ميان امكان

را برگزيند كه مانع از توجه به ساحت روحاني و مناقض با توجـه بـه حضـور در وحـدت او     
انسان، همـواره در مقـام   در مقام انتخاب همانند نسبت نفس و قواي متكثره نفس، . نباشد

نمونه اتم اين جمع، شـخص والاي نبـي   . است» كثرت در وحدت«و » وحدت در كثرت«
 ـ(كه در عين توجه به كثرات  ١٧.اكرم است توجه ) اجتماعي  اعم از امور جسماني و سياسي 

انسان به عنوان سالك سفر روحـاني در طـول حيـات خـود بـا      . تام به مقام وحدت داشت
هاي سياسي ـ اجتماعي دائمـاً در    هاي جسماني و كشمكش در ميان كشش انتخاب صحيح

انتخاب صحيح سالك در تعادل نفس و توجـه مناسـب بـه دو سـاحت     . حال انتخاب است
از يك سو و وحدت روحاني نفس ) امور معاش و سياست(كثرت قواي جسماني و اجتماعي 

  .از طرف ديگر، وي را به سر منزل مقصود خواهد رساند
  

  مدينه فاضله

مدينه فاضله صدرايي، ابزاري براي اخلاق متعالي و اخلاق متعـالي صـدرايي، ابـزاري    
سياست متعاليه، نوع حكومت و قوانين سياسي اجتماعي . براي تحقق سياست متعالي است

آن امـر  . در مدينه فاضله، دائر مدار قوانين حاكم بر رشد تعالي انسان و اخلاق فاضله است
ياست مشروع است كه صلاحيت داشته باشد تمامي شرايط به فعليت رساندن اي س سياسي

تأمين چنين شرايطي البتـه شـامل امـور     ١٨.ها را تأمين نمايد كمالات بالقوه فرد فرد انسان
تفكيك سعادت جسماني از سعادت روحاني، امري غير ممكـن اسـت؛   . معاد و معاش است

درايي، تفكيـك دو حيثيـت جسـماني و    همچنان كه در تعريف ذات انسان در حكمـت ص ـ 
آل در مدينه فاضله صدرايي، نظامي است كه در  نظام سياسي ايده. نفساني، غير ممكن بود

مفهـوم سـعادت، عـدالت، آزادي و    . آن واحد، دو جنبه از نيازهاي بشـري را تـأمين نمايـد   
فاضـله،  در مدينـه  . گـردد  مشروعيت سياسي صدرايي بر همين منوال، تعريف و تعيين مـي 

شائبه بـه سـوي كمـالات وجـودي،      داراي شوق ذاتي و بي) الف: اند امت داراي دو ويژگي



 
 
 
 

 
 
 
 

ل 
سا

هم
زد

يا
 /

وم
س

و 
ل 

چه
ه 

ار
شم

  /
ز 

يي
پا

87  

اي، كسب بالاترين درجات  بالاترين فضائل در چنين جامعه. شامل كمالات علمي و عملي
علمي و متلبس شدن به ملكات اخلاقي و صور اعمال نيك و پرهيز از لغو و بطالـت و يـا   

حركت و توجه تام به سوي بالاترين هدف كه رسـيدن و  ) ب. استتلبس به صفات رذيله 
در چنين جامعه خدا محوري، طبيعتاً قانون الهي نيز حاكم اسـت  . ملاقات باري تعالي است

 ١٩.و شريعت همچون روح براي تمامي قوانين بشري و سياست به معناي مدرن آن اسـت 
خله انسان كامـل بـه عنـوان    ملاصدرا در چند موضع، ضرورت وجود شريعت و وحي و مدا

كند چگونه سياست و اداره  شود و اثبات مي را در امور سياسي و اجتماعي يادآور مي» ولي«
اي  اند، امت را به سـوي جامعـه   امور معاش مردم توسط كساني كه بيگانه از حقائق معنوي

  ٢٠.دهد روح و مملو از فساد و تباهي سوق مي مرده و بي
  

  شناسي در فلسفه هايدگر انسانشناسي به دگذر از وجو

كند و معتقد  هايدگر همانند ملاصدرا، همه فيلسوفان را دعوت به تفكر درباره وجود مي
تـرين مباحـث فلسـفي، يعنـي      است متافيزيك فيلسوفان گذشته، متافيزيك غفلت از مهـم 

بالتبع  دارد و مقدم مي) ذات(او همانند ملاصدرا وجود را بر ماهيت . مسئله وجود بوده است
به وجود انسان بما هو انسان چنان چه با تفصيل بيشتر خواهـد آمـد، توجـه خـاص دارد و     

  ٢١.كند آغاز مي» Dasein«اصولاً فلسفه خود را با بحث درباره وجود انسان
 كنـد بـا تحليـل نسـبت     ترين اثر فلسفي خود، وجود و زمان، هايدگر سعي مي در عمده

وجود شناسي، . دي ميان وجود و موجودات سخن بگويدميان وجود و انسان، از نسبت جدي
برخلاف سنت رايج فيلسوفاني همچون هگل، دكارت و يا كانت، يك امر مفهومي يا يـك  

» عـالم  -در  -كينونـت  «يـن و دارايـي   اوقتي انسان به وصف داز. معرفت حصولي نيست
از نظـر   .يـا فاعـل شناسـايي نيسـت    » Subject«شود، ديگر صرفاً موضـوع    توصيف مي

اش شناختن باشد، بلكه انسان خود را بـه ايـن    هايدگر انسان، صرفاً سوژه نيست كه وظيفه
اش  از شناخت و واجد شناخت است، ضمن اين كه انسان در زندگي شيابد كه پي عنوان مي

از . بخشـد  حال كنش و عمل است و با اعمال خويش، خودش را دائماً تحقق مـي  دائماً در
اش گشودگي   نيز صرفاً ابژه يا متعلق شناخت نيست، بلكه وصف اساسي سوي ديگر، جهان

بلكه انسـان در جهـان وجـود    . يك انسان و يك جهان وجود ندارد. و حضور و ظهور است
 – In(، »در ـ جهـان ـ بـودن    «ترين وصف وجودي انسان، همـان   از اين رو بنيادين. دارد

der – welt - sein (ر از انسان، صرفاً هستند، اما انسان وجودساير موجودات به غي. است 
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انسان به دليـل طريـق   . زيرا به بودن خويش، آگاه است و نسبت به آن مسئول است. دارد
كه وجـود دارد و  » اش است يا باشيدن«يابد، يعني هستي در  خاصي كه با جهان نسبت مي

  ٢٢.تمايز استاند م باشندگان كه صرفاً به منزلة اجزاي جهان، در جهان] ساير[از 
، فهـم از  »Dasein«براي فهم . مفهوم زمان در فلسفه هايدگر، مفهومي كليدي است

اي بيـان   مفهوم زمان، آن گونه كه هايدگر در كتاب وجود و زمان خود به نحوه چنـد لايـه  
يعنـي  (بنا بر يك تفسير از مراد هايدگر درباره ارتباط تنگاتنگ وجود . داشته، ضروري است

هر دازايني، در هستي واقعي خودش بـه  «. با زمان، حيث تاريخي وجود است )وجود انسان
دازاين هم درون يك . دازاين گذشته خويش است. منزله آن چيزي است كه پيشاپيش بود

سنت و هم با روشي سنتي از تفسير خودش رشد يافته است و خودش را به طور پيوسته در 
اش گشوده و بـه   امكاناتي از وجود و هستي با اين فهم،. فهمد يك سطح و نحو خاصي مي

  ٢٣.»آيد نظم در مي
خويش ـ   -جلوتر ـ از  : به اين معناست sorgeاست و  sorge)(هستي بنيادين دازاين 

عالم بودن، بمنزلـه هسـتي ـ بـا موجـوداتي كـه ـ در عـالم ـ بـا آنهـا مـواج              پيشاپيش در
دازاين، قبل از هستي خويش، يعني  كند كه لفظ پيشاپيش، اشاره به اين معنا مي. شويم مي

. قبل از همان توانايي ـ براي ـ بـودنش، در فرهنـگ، سـنت و تـاريخ خـويش وجـود دارد        
گويد كه وي برخوردار از آن نحـوه از هسـتي    اگزيستانس و حيث وجودي دازاين به ما مي

تواند امكاناتي را كه فـراروي اوسـت برگزينـد و هسـتي خـويش را براسـاس        است كه مي
كنـد كـه سرنوشـت مـا      هايدگر همواره به اين تصـريح مـي  . انتخاب خويش تحقق بخشد

)Geschick ( با بودن در جامعه رقم)از آن جا كه دازاين فـي نفسـه    ٢٤.خورد مي) نه مقدر
امري تاريخي است، در نتيجه، هرگونه فعاليت دازاين از جمله، فهم و ادراك وي نيز امري 

افق ممكن براي فهم وجود است؛ يعني فهم ما   ن به منزلهبدين صورت، زما. تاريخي است
هايدگر در پژوهش خويش درباب وجود، انسان يـا دازايـن را   . از وجود، امري تاريخي است

دهد كه اوصاف دازاين بـر خـلاف سـاير     كند و توجه مي به منزله موجود نمونه پيشنهاد مي
از پـيش  ) مقولات منطق ارسطويي( موجودات به نحوي نيست كه بتوان آنها را در مقولات

اين نحو از تفسير زماني بودن وجود انسان، ريشه در نحوه وجودي . اي جاي داد تعيين شده
  .گيرد وي سرچشمه مي» بودن ـ بسوي ـ مرگ«خاص آدمي دارد كه از حقيقت 
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  مرگ در فلسفه هايدگر

اي ديگر  را به گونهشود كه هستي انسان  مرگ در فلسفه هايدگر به رويدادي تبديل مي
با مـرگ  . انسان است كه گريزي از آن نيست) نه پايان(مرگ، غايت وجود . كند تفسير مي

عبـارت اسـت از   » براي مرگ بودگي«. شود و از راه مرگ است كه دازاين، كليتي تمام مي
در امكان نهايي؛ ) vorlaufen(پذيرش مسئوليت مرگ به عنوان امكان؛ جهيدن پيشاپيش 

نتيجه، اين كه دازاين تنها به شرطي خويشـتن   .تحقق آن امكان بودن (warten)رو منتظ
انسـان  . اصيل خويش خواهد شد كه خود به دست خويش، امكاني براي مرگ تبديل شود

گيرد و به وجودي تبديل  يابد و حجاب از خودي خويش بر مي با مرگ، جهشي به پيش مي
اين جهش مـانع از آن اسـت كـه دازايـن از     . رسد شود كه با مرگ خويش به آزادي مي مي

كند و امكان يك پيش  ين را با تقديرش رويارو مياخود باز پس بماند؛ جهشي است كه داز
افتادگي اگزيستانسيال، و نيز امكان رسيدن به كمال تـام در تنهـايي درمـان ناپـذيرش را     

  ٢٥.نهد فراروي وي مي
در سنت پيشين . است) نيستي(گر به عدم اين نگاه نو به مرگ، نتيجه نظريه ويژه هايد

هرگونـه  . فلسفي هايدگر به ارث رسيده از فيلسوفان يونان باستان، عدم، هيچ تحققي ندارد
بـه نظـر هايـدگر، انسـان     . تحققي از براي عدم به تحقق و انتزاع از مفهـوم وجـود اسـت   

عدم مطلـق و  . ددرياب) و نه عدم نسبي(تواند وجود مطلق را از طريق درك عدم مطلق  مي
يعني آن جا كه هيچ چيز نيست، يا به تعبيـر هايـدگر   . محض به معناي ظلمت صرف است

يابد و  ايستد، هيبت و وحشتي مي آن گاه كه در برابر اين چاه مي انسان،. است» چاه عدم«
ايـن جاسـت كـه    . شود دهد و وجود به او چشانده مي سپس حيرتي از وجود به او دست مي

بـا ايـن تفكـر، ديگـر     . نمايد رود و تجربه خود من از وجود، رخ مي ، كنار ميقالب مفهومي
هـا   بلكه خود من مطرح است و وجود من، آن گونه كه با انتخاب. انسان كلي مطرح نيست

هايدگر، اين در واقع، نوعي عمق بخشي به فلسفه نظر از . هايش با آن درگير است و امكان
به نظر او، آدمي از وجود غافل شـده؛  . اي موجود استبا معطوف شدن به سوي وجود به ج

به اين سبب براي رسيدن به حقيقت وجود، بايد از وضع . زيرا نگاه او صرفاً به موجود است
تعـالي  . موجود انگارانه نسبت به موجودات تعالي پيدا كرد و به معرفت حقيقت وجود رسـيد 

شود  ن حالي كه بر انسان وارد مينخستي. دهد نيز براساس حالات هيبت و حيرت دست مي
زيرا در چنين حالي است كه انسان از غفلت تام و تمام نسبت به وجـود خـود    ؛هيبت است

دهد و به دنبال آن تفكر فلسـفي   شود و پس از آن است كه حال حيرت دست مي خارج مي
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اولي عدم، اين هر دو حال همانند يكديگرند و تفاوت آنها در اين است كه در . شود آغاز مي
يعني، عدم، هيبت انگيـز اسـت و وجـود،    . سبب هيبت است و در دومي وجود، مايه حيرت

  ٢٦.حيرت انگيز
فاصـله  ) die Angst(هراس . هيبت از مرگ، موجب برانگيختن هراس در آدمي است

گرفتن است نه به صورت گريز، چنان كه در وجه نااصيل اگزيسـتانس، بلكـه بـه صـورت     
رسد كه همانا  ه حيثي كه در سايه آن دازاين به اگزيستانسي اصيل ميآرامش و فريفتگي ب

ين، ادر پرتو همين هراس است كه داز. ترين مسئوليت وجودي خويش است پذيرش نهايي
شود و نيست شده از هراسي كه مايه سربركشـيدنش از   سرانجام، از توهم همگنان رها مي

به مقـام  » براي مرگ ـ بودن «م آزادي د خويش است، به مقااش از ح هستي و در گذشتن
تـام و تمـام    امـا ايـن كـلِّ   . گـردد  حضوري كه خود ديگر كليتي تام و تمام است نائل مـي 

 ،تحليـل مـرگ  «و خود هايدگر هم گفته است كه . همچنان در افق همين جهان قرار دارد
  ٢٧.»اساساً در درون همين جهان محاط است

ــوم  ــيل«دو مفه ــيل«و ) authenticity(» اص ــاهيم ) inauthenticity(» نااص از مف
توانـد   كليدي در فلسفه هايدگر است كه احتمالاً به وجوهي از عناصر اخلاقي هايـدگر مـي  

وجـودي  ) الف: ين، دو وجه بنيادي داردافرض هايدگر بر اين است كه داز ٢٨.رهنمون باشد
ره همگنان نااصيل كه در ابتذال روزم)das Man (   هـا و   ن سرخوشـي غـرق اسـت و نگـرا

وجودي اصيل كه مصمم است تا بر پايـه امكانـات   ) ب. گريزان از امكانات حقيقي خويش
وصـول بـه   (خاص خويش چنان آزاد و نامشـروط بزيـد كـه نتـوان از حـد آن در گذشـت       

. ين در قبال مرگ اسـت اوجه تميز اين دو وجه از اگزيستانس در طرز تلقي داز). لاتناهيت
شـود   تا مرگ، اين آخرين امكاني را كه پيش روي او است، پذيرا ميكوشد  تلقي اصيل مي

در حـالي كـه در وجهـي از    . يابـد  بالـد و كمـال مـي    و از آغاز تولد، با مـرگ خـويش مـي   
 ـ بـراي مـرگ   «ور اسـت،   ره غوطـه اگزيستانس نااصيل كه وجود ما در آن در ابتذال  روزم

اين وجه از اگزيستانس، مـرگ همـان    در. گويندها است ها و مي گر پرچانگي بيان» بودگي
اكنون نوبت همسايه است كه بميـرد و تـا   . گويند روزي فرا خواهد رسيد اجلي است كه مي

  ٢٩.اجل فرا رسد ما هنوز تندرست و سالميم
  

  امر قدسي در فلسفه هايدگر

سياليسم منكر خدا، هايدگر نبندي هايدگر در فيلسوفان اگزيستا رغم شهرت و دسته علي
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اش، يك مؤمن باقي مانده بود و اصرار بر اين داشته كه پس از مـرگش   دگي شخصيدر زن
مـن  «هرمان هايدگر گفته اسـت  . هم مراسم كاتوليك و هم مراسم پروتستان سامان يابند

دين نبوده است و در هر حالتي و در هر  گويم كه پدرم هرگز يك بي با اطمينان به شما مي
توان ديد كـه او در   با اين حال مي ٣٠.»خدا ايمان داشت اش به حضور يك مرحله از زندگي

. هاي بزرگ و اصلي مورد پرستش است، كاري نداشـت  اش به خداوندي كه در دين فلسفه
اش بر اين باورند كه فلسفه هايدگر، خدا پرستانه  به همين دليل، بسياري از شارحان انديشه

كـرد، بـه خداونـد اديـان      مقدس ياد مـي  نبود و  او در آثارش به ويژه در مواردي كه از امر
و از » خدايي كه جهان را تـرك كـرده  «اش بارها از  در پايان زندگي. پرداخت توحيدي نمي

  ٣١.كرد ياد مي» خداياني كه خواهند آمد«
. بررسي نظر هايدگر در دين و به ويژه مسئله امر مقدس بـدون نيچـه ممكـن نيسـت    

هـاي معنـوي اديـان مهـم      تمام شـدن ذخيـره   ادعاي نيچه در مورد مرگ خدا فقط اعلام
هايي بود كـه فراتـر از    ها، امور مقدس و ارزش توحيدي نبود، بلكه خبر از مرگ تمام آرمان

ايـن همـان شـامگاه    . شدند و قـرار بـود بـه زنـدگي انسـان معنـا بدهنـد        انسان مطرح مي
پـژوهش  « اي كوتـاه بـه نيچـه گفتـه بـود      ضمن اشاره 1925هاست، و هايدگر نيز در  بت

نگاه نيچـه بـه جهـان     ٣٢.چنين هم باقي خواهد ماند. است) arheistich(فلسفي ملحدانه 
امر قدسي بدون متافيزيك . يزدان شناسي، منفي است و خداي مسيحي در آن غائب است

تفسـير دقيـق مـرگ    . فسير كلام نيچه بود كه هايدگر، به خـوبي آن را درك كـرده بـود   ت
هـاي   هـا و قـوانين دينـي در صـحنه     بينـي حكـم   نار رفتن جهانخدايان از نگاه هايدگر، ك
ستود كه با  هايدگر از اين نظر نيچه را مي. يابي خرد انساني است اجتماعي به منظور قدرت

كند،  استادي تمام نشان داده بود كه چگونه آن قلمروي غير حسي كه متافيزيك اعلام مي
خوانده شـدن جهـان حـس، شـكل      اي خود، محصول جهان حسي است و براساس افسانه

تـر   خدايي به نظر او به امر مقدس نزديـك  بدين ترتيب، هايدگر نوشت كه بي. گرفته است
از نظر هايدگر، ادعاي بزرگ دين اين است كـه معنـاي   . است تا پرستش خداي متافيزيك

ن از شود، جايي به كلي بيرو زندگي انسان جايي ديگر، در دنيايي ديگر، تعيين و دانسته مي
دهد، اما راه ايمان به  هر چند اين نكته معنا را بيرون از قلمرو دانش ما قرار مي. اين جهان

اما دنياي مدرن خـرد،  . آيد هاي علمي به دست نمي ماند، ايماني كه با روش آن گشوده مي
  .جاي اين ايمان را گرفته است

او لفـظ  . آهنگ نيسـت  اي، هم درك هايدگر از امر قدسي با هيچ تجربه ديني بيان شده
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das Heilig  و در برابر واژه يوناني » امر مقدس«را به معنايtheion  اگـر او  . به كار بـرد
كرد، به اين دليـل بـود كـه     استفاده مي... وارستگي و» باطن«، »باور«، »خدا«هاي  از واژه

 هايدگر، كـلام  خـود و هـر خبـري از هسـتي و امـر      . هاي بهتري در دسترس نداشت واژه
گفت كـه برداشـت    يافت و مي هاي رسمي مي ها و باورهاي دين  مقدس را در تضاد با گفته

. اسـت ) كهن و جديد، از هر ديني(خود او از امر مقدس ضد كلام يزدان شناسي از هر نوع 
، يعنـي خـداي اديـان    Gottliche» امـر خـدايي  «بـا  » امر مقدس«هايدگر، تفاوتي ميان 

  ٣٣.توحيدي قائل بود
  

  و سياست هايدگر

آيا دغدغه هستي شناسي هايدگر به او فرصت انديشيدن درباره سياست را داده اسـت؟  
ترين اثر وي، وجود و زمان كه به مسـئله   ما از مطالعه آثار او و به ويژه آن بندهايي از مهم

تـوانيم بـر    توانيم بگيـريم؟ آيـا مـي    تاريخ و انسان تاريخي، اختصاص يافته چه نتايجي مي
حليل هايدگر كه فرض بر وجود شناختي بودن آن است به ترسيم نيمـرخ سياسـي   مبناي ت

) يـا كشـف  (اي كـنش دسترسـي بـه     دست بزنيم؟ از نظر هايدگر، فعاليت سياسـي، گونـه  
كنشـي كـه بـه فضـاي هسـتن، طـرح       . هـا اسـت    امكانهاي هستي شناسانه از دل واقعيت

هاي او مرتبط  ها و چاره جويي ارضتع هايي در پي كشف جايگاه انسان در جهان، و اندازي
كنـد كـه    گويي از هايدگر پرسيد كه در مورد اين انتقاد چه فكر مـي  ويسر در گفت. شود مي

چندان دل مشغول به هستي بوده كه جهان و شرايط انساني و هستي انسـان در جامعـه را   
 ؛جه شـده اسـت  اين انتقاد از يك بد فهمي بزرگ نتي«از ياد برده است؟ هايدگر، پاسخ داد 

زيرا پرسش درباره هستي و تكامل ايـن مسـئله همـراه پـيش فـرض تـأويلي از هسـتنده        
  ٣٤.»، و كوششي در فهم گوهر انسان را با خود همراه دارند)جامعه(

وظيفه تكرار پرسش درباب معناي وجود كه خود به معناي وظيفه ويران سـازي تـاريخ   
هـاي    نبرد، نبردي است بـا غـول  . انگاشته شودتواند سياسي  نيز است از همان، بدو امر مي

اين نبرد، سياست : پرسش از وجود و اين نبرد از آغاز، نبردي است تاريخي و سرنوشت ساز
قبـل از ورود بـه    ٣٥.بخشـد  كشاند و بدان نقش و شكل و صـورت مـي   را به دنبال خود مي

ادعا بـالا خـوب   هاي فلسفي هايدگر براي روشن شدن  بحث درباره عناصر سياسي انديشه
مفهـومي كـه از مباحـث پراكنـده هايـدگر      . از نگاه هايدگر بپردازيم polisاست به مفهوم 
  .توان بخشي از مباني فلسفه سياسي هايدگر را دريافت درباره آن، مي
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هايدگر، نه تنها ادبيات سياسي يونان باستان را در تفسـير ايـن كلمـه     polisدر تفسير 
بلكه در نهايت احتياط از توجه به متون بنيادي فلسفي نيز خودداري گيرد،  يوناني ناديده مي

هايـدگر در حـالي   . اي از پوليتنياي افلاطون از جمله سياست ارسطو و بخش عمده: كند مي
كوشد تا پرسش در مورد آنـرا احيـا    گذارد، مي را تا به آخر ترجمه ناشده مي polisكه كلمه 

فكر در ذات آن را دگر بار بگشايد، اما ـ به قول هايدگر  سان، ت كند و اميدوار است كه بدين
  .ماند؛ جز چگونگي ترجمه آن از ريشه يوناني ـ مسئله درباب امر سياسي باقي نمي

ايـن ترجمـه،   . كننـد  را اغلب به شهر يا دولت شهر، ترجمه مي polisگويد  هايدگر مي
به معناي آن جايي كـه  . ن استمرجحاً به معناي مكا polis. كند معناي كلمه را افاده نمي

 polis ٣٦.منـد اسـت   در آن و همچـون آن تـاريخ   (das – Da – sein)هستي آن جـايي  
جـايي   polisكـه   اسـت  هايدگر نوشـته . گيري جمعي است مكاني براي مشورت و تصميم

آن و   جايي كه در آن بـه واسـطه    يابد؛ است كه دازاين تاريخي در آن جايگاه خويش را مي
يك فضاي خاص . پيش از اين كه شكل سياسي باشد polis. دهد تاريخ روي مي براي آن

به طـور مطلـق،    polis از نظر يونانيان . ترجمه شده است statteاست كه در واژه آلماني 
در جوامع سياسي مدرن كـه در آن تكنولـوژي، سـايه خـود را بـر آن      . ها بود زاينده پرسش

نياز از پرسش درباره  اي است و خود را بي مطلق بيني افكنده به تبع فلسفه هگل دچار خود
نتيجه اين نپرسيدن، مـنش  . اين نپرسيدن، همراه است با فراموشي هستي. داند بنيادها مي

مقصود هايـدگر از مـنش تماميـت خـواه، منحصـر بـه       . تماميت خواه سياست مدرن است
بـا قائـل   . ورد نظـر نـدارد  شود و شكل و شيوه خاصي از استبداد را م استبداد حكومتي نمي

شدن به ايـن مبنـا، هايـدگر، تفـاوتي ميـان دموكراسـي ليبـرال، حكومـت كمونيسـتي و          
يونـاني چنـين نبـود،     polisتمام آنها تماميت خواهند امـا  . ديكتاتوري فاشيستي قائل نبود

  .كرد زمينه پرسش بود و پرسشگري را تشويق مي
يونـاني نبـود در برگـردان سياسـت ارسـطو،      دولت شهر  polisبنابراين مراد هايدگر از 

polis  به انگليسي»state «اي دورتـر از معنـاي    به فارسي حتي ترجمه. ترجمه شده است
ها  آن چه در فلسفه هايدگر، ما از اين واژه. خوانده شد» دولت شهر«بنيادينش يافت، يعني 

اي  حقيقت را به وسيله گونه ما نوعي از رابطه با. فهميم با اين مفاهيم بسيار تفاوت دارد مي
. پيش از هر چيز به معناي جايگاه بود polis. كنيم ديگر از رابطه با آن تعريف و ترجمه مي

جـايي كـه در آن تـاريخ روي    . جايي كه دازاين به معناي هستنده تاريخي در آن قرار دارد
مندان، حاكمـان،  به اين مكان يا فضا يا جايگاه تاريخي، خدايان، شـاعران، انديش ـ . دهد مي
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از  polisهايـدگر بـه    1942ـ   43هـاي   در درس. نظاميـان تعلـق دارنـد     مجلس مردمان،
بـرد و آن جـا    نيز در وضعيتي آرماني به سر نمـي  polisانسان در .  اي تازه دقت كرد زاويه

بـرد، در آن همچـون بـرده يـا      به سر مـي  polisشهروند آزادي كه در . هم ناشناس است
او . برد، اما با خودش، بيگانه است؛ زيرا هنوز با هسـتي، آشـنا نيسـت    ه سر نمياي ب بيگانه

اين موقعيت تاريخي انسان است، و . طلبد را مي» وطن«داند كه از هستي، دور افتاده و  مي
polis ب را به يبه همين دليل، هايدگر اين تأويل عج. وجوي وطن است جايگاه اين جست

وجوي نسـبت   جست polisوطن يا . است» راه«يا  porosهمان  polisدهد كه  دست مي
گفت  هايدگر كه مي. وجويي بودن در راه بودن، يعني در راه چنين جست. ا هستي استبا م

وجوگرايانـه بـا    اي جسـت  انسان همواره در راه است، منظورش اين بود كه همـواره رابطـه  
 ،زي هنـوز بـر انسـان ناآشـكار    كارهاي انسان است، حتي اگر نداند، يعني چي  هستي انگيزه

يعنـي آن جايگـاه بـا خبرشـدن      Polis. پرسـد  ناشناخته و بيگانه است، پس درباره آن مـي 
جايي است كه ايـن  . جايگاه اين پرسشگري  است polis. خبر است پرسشگر از اين كه بي

 die(نه دولت و نه شـهر، بلكـه مكـاني     polis. دهد با خبري به صورت تاريخي روي مي

statte (گوهر . استpolis اگر چنين دانسـته شـود   . نه سياسي، بلكه هستي شناسانه است
مـداوم او   polisدر بحث هايدگر از . آرمان شهر هايدگر، معنايي تازه به خود خواهد گرفت

ها بـه دنبـال آن دانشـي     يوناني انسان polisدر . حرف زده است» وطني بي«و » وطن«از 
نتيجه تاريخي اين برداشت از دانش در دنياي مـدرن  . قت برساندبودند كه انسان را به حقي

يـابي بـه    چيزي جز كسب دانش براي دانستن بيشتر درباره اسرار طبيعت به منظور دسـت 
كه انسان به دنبال چنين هـدفي باشـد، قـدرت آدمـي      مادامي. تر نيست تكنولوژي پيشرفته

تواند انسان را از ديگر  آن زماني انسان مي. به بار نخواهد آورد» خانماني بي«ارمغاني به جز 
موجودات ـ در ـ طبيعت جدا سـازد تـا تحـت سـيطره سياسـت مـدرن و علـم منجـر بـه            

ايـد و فـرق آن را بـا ديگـر      نائـل  Daseinبه حقيقت وجود  تكنولوژي قرار نگيرد كه از نو
ود و در وج ـ» پرسش دربـاره وجـود  «و اين همان دعوت همگان به . موجودات درك نمايد

  ٣٧.زمان است
همچنـان در  (بدين ترتيب، هايدگر صريحاً مخالفت خود را با درك مـدرن از سياسـت   

و علمـي بـه نـام علـم سياسـت را هـم بـه رسـميت         . اعلام كـرد ) مورد تكنولوژي مدرن
در برابر سياست مدرن، معنايي ديگر از امر سياسي وجود دارد كه هايدگر، آن . شناخت نمي

هنگامي كه برخي از شارحان انديشه هايدگر، كـار او را در قلمـرو   . كردرا مطرح و برجسته 
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انديشـه  . دهند، همان معناي ديگـر سياسـت را در نظـر دارنـد     جاي مي» سياست هستي«
از نظـر  . گاه ماست هايدگر به سياست، توجه به نكته مركزي و مهم جهان هم چون اقامت

چرا خانه و پناهگـاهي بـراي انسـان    . وي، طرح سياست مدرن از اقامتگاه ما درست نيست
آن چه هايدگر، مورد سؤال قرار داد . وجود ندارد و فضاي آزادي براي او فراهم نيامده است

وي . و حقانيت آن را منكر شد، وحدت علم مدرن، تكنولوژي مدرن و دولـت مـدرن اسـت   
و هـاي سياسـي    هـا و سـازمان   متشـكل از نهادهـاي سياسـي، رژيـم    » مناسبات سياسي«

  ٣٨.داند گر در پديد آورنده سياست مدرن مي هاي محاسبه انديشه
انتقاد ديگر هايدگر به بينش مدرن از سياست اين بود كه انسان واقعي، درگيري عمـل  

هـا و مناسـبات    دارد و موجـودي خيـالي  ـ گسسـته از فعاليـت      و واكنش را از نظر دور مي
و تمام بحث را متمركـز بـر ايـن موجـود      آفريند راستين با محيط زندگي و ديگران ـ را مي 

حـالي كـه    در. شناسـد  كند تا در بهترين حالت، فقط نشان دهد كه او چگونه مي خيالي مي
هرگاه ما به انسان اصيلي كه خودمان هستيم و افراد ديگري كه در كنارمان هستند دقـت  

 ـ شويم كه مهم كنيم؛ متوجه مي ه انجـام كارهـايي   تر از هر چيز در اين دنيا، اين است كه ب
ها و  كنيم، با جهان در حالت مشغوليم و ميان ديگران و در ارتباط و تعامل با آنها زندگي مي

هايي داريم و متوجه هستن خويش هستيم؛  پيش فهم. شويم رو مي هاي خاص، روبه روحيه
جـدايي مـا از بيـنش دكـارتي و متافيزيـك      . دهيم در نتيجه، شكلي از هستن را تحقق مي

» انساني كه درگير عمـل «گيري تحليل ديگر از انسان است كه همانا  ن، موجب شكلمدر
براي فهم انسان درگير عمل، هايدگر به تقسيمات سـنت فلسـفي يونـان، بـه ويـژه      . است

تقسيمات ارسطو از علم در كتاب ششم اخلاق نيكوماخوس به حكمت عملي توجـه كـرده   
هاي  دانشي كه از زندگي هر روزه و درگيري از نظر هايدگر، حكمت عملي، يعني آن. است

شود كـه   يابي به اصولي مي آيد و منجر به دست عملي انسان با چيزها و ديگران فراهم مي
نادرسـت آنهـا را از    هاي فردي و اجتماعي باشند، يعني انـواع درسـت و   بايد روشنگر كنش

انـد،   آن را فـراهم آورده  كنـد كـه ديگـران،    دازاين با ابزاري كار مـي . يكديگر متمايز كنند
هـا و تجـارت ناشـي از زنـدگي      كنـد كـه بـر دانـايي     هايي كار مي ها و نقشه براساس طرح

بـاز متوجـه   . دهد انسان حتي در مورد كاري كه به تنهايي انجام مي. اجتماعي استوار است
انـد   هايي كه در اصل، محصول جامعـه  نتايج اجتماعي آن است و كار را براساس پيش فهم

  ٣٩.اي كه متوجه عمل باشد، متوجه انسان اجتماعي است هر فلسفه. برد پيش مي
در انديشه سياسـي، فـرض انسـان تـك     . سياست، همواره متوجه انسان اجتماعي است
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حرف زده است و دازايـن را  » باهستن«هايدگر از . افتاده، فقط به معناي بستن بحث است
اي از بحـث   در تحليل بنيادين دازاين، هسـته در نتيجه، . اي اجتماعي شناخته است هستنده

است  (sorge)در وجود و زمان هايدگر، هستي بنيادين دازاين . سياسي پرورانده شده است
ايـن از  . انـد  به معناي در عالم بودن، به منزله هستي ـ با موجوداتي كه ـ در عالم   sorgeو 

بدين ترتيب، هسـتي  . تك افتادهو نه از موجود خيالي . دهد ساختار انسان اجتماعي خبر مي
هر چنـد مـا در وجـود و زمـان بحثـي خـاص       . شناسي هايدگر، داراي منش سياسي است

يابيم و در تحليل زندگي جمعي دازاين نيز هنوز راه براي پيشبرد چنان بحثـي   سياست نمي
تي يابي به ديدگاهي مقـدما  ماند، اما نتيجه مباحث وجود شناسانه دازاين، دست ناگشوده مي

  .درباره انسان اجتماعي، و زندگي سياسي اوست
بـرد، و   يابد و تناهي خويش را از ياد نمي رگي، آزادي ميدازاين بشرطي از شر هر روزم

نهد كه مثل همه و اكثريت نباشد، يعني از ارزش همگاني، گسسـته   به راهي اصيل گام مي
آن «اش از گـذر   هايش و ناتواني دازاين در رويايي با مرگ در به پايان رسيدن امكان. باشد

انديشه مدرن و به طور خاص، انديشه سياسي مدرن، خواهـان  . شود با اصالت آشنا مي» جا
ها و دست كم، تـن دادن   باورها و يك دست شدن عقيده  ها و جهان شمولي همگني ارزش

ي هايـدگر از يـك نـواخت   . آشكارا تحليل هايدگر، مخالف اينهاسـت . به حكم اكثريت است
زندگي هر روزه مشترك انتقاد كرد، حاكميـت همگـان و يـا اكثريـت بـه نـام همگـان را        

  .نپذيرفت
وجود و زمان دازاين، ذاتاً در عالم با ديگران است، ولـي بـا وجـود ايـن كـه       26در بند 

مندي دازايـن   دازاين در عالمي مشارك با ديگران است، ممكن نيست كه به سادگي، تاريخ
ك همسان تلقي كرد؛ زيرا جهان مشارك با ديگران جهان هـر روزينگـي   را با تقدير مشتر

 verfallenصر بر آن است كه هستي بـه ديگـران وجهـه اسـفل     هايدگر در كل، م. است
فـرد  . كنـد  مي das Manهايدگر از وجه اسفل تعبير به فرد منتشر  38در بند . دازاين است

در آن امور بـر وفـاق عـادت، انديشـه و     رود كه  منتشر در زندگي هر روزينه به صراطي مي
شود از اين كه وي بر  يطي غافل ميافرد منتشر در چنين شر. گيرند بحث و تعامل قرار مي
  .يت استمزيد و اين در نهايت به معناي معدو بنياد هستي خويش مي

ايم در مقامي نيست كه دازاين را چونان آن هستي كـه   جهاني كه ما در آن پرتاب شده
فهمـد،   آفريند و آن را چون آن چه بيش از هر چيزي به او تعلق دارد مي ود را ميهستي خ

به كلامي ديگر، زندگي هر روزينه اگر چه به لحـاظ وجـود شـناختي،    . بر او مكشوف نمايد
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اندازد و زندگي هر روزينه  پديداري مثبت است، اما دازاين را در انفراد آن از پرده برون نمي
كـه هايـدگر نشـان داد    (مسـئله فلسـفه    ٤٠.كنـد  يتش بر خود متجلي نميدازاين را در تمام

. با مسئله اختيار به عنوان امري سياسي در انديشه هايدگر در هم تنيده است) هستي است
هايش، دست به انتخـاب بزنـد و بـا     تواند بين امكان در هايدگر، انسان با اختيار خويش مي

انسان، همواره در تعامل با ديگران و در ميان . دهايش دائماً وجودش را تحقق بخش انتخاب
  .كند هاي متعدد با آگاهي و آزادي، مواجه با مرگ را انتخاب مي امكان

وجـود مصـمم اصـيل و جلـو     «آن پديداري كه تماميت وجود دازايـن را گـواهي دهـد    
 ـ. دازاين است ٤١»رونده ن را در اين جا بايد ماجراي تاريخي دازاين و مواجهه با مرگ دازاي

دازاين هستي رو به مرگ و بـه تعبيـر بهتـر    . از نگاه سياسي، بيشتر مورد مداقه قرار دهيم
نحوه و نسبت مرگ آگاهي آدمي در كلام هايدگر مساوي است با آزادي از جهان و هر آن 

نظيـر  . به معناي رهايي است» نه گفتن«آزادي حاصل از مرگ، آگاهي . چه اطراف اوست
در فرهنگ عرفـا دانسـت كـه آن را نيمـي از راه، ذكـر      » اله لا«ان در تو اين مفهوم را مي

بدين ترتيب از نظـر هايـدگر، مـا بـه هنگـام      . اند دانسته» الا االله«اند و نيمي ديگر را  كرده
. شويم رويارويي با مرگ يا در ساحت مرگ انديشي، به نحوي اصيل و چاره ناپذير تنها مي

و بـه   Mitsein، ما را از ديگران يا بـه قـول هايـدگر    »تخلو«اين تنهايي يا به قول عرفا 
اما بر عكس، انديشه عرفاني، در فرهنگ هايـدگري، ايـن   . كند قول عرفا از جلوت، رها مي

آزادي و به تعبير ديگر، خلوت و تنهايي شادي بخش نيست، زيرا اين آزادي، ذاتاً بـا مـرگ   
. كوبـد  ، ما را سد گريز ناپذير مرگ ميآگاهي و بالتبع با ترس، همبسته است، زيرا بيدرنگ

در نتيجه، در اين حالت، ما نسبت به هستي اصيل يا تنهـا شـده و بريـده شـده از خلـق و      
  ٤٢.معناست جهان آزاديم، اما قطعاً نسبت به مرگ، آزادي بي

گرچه نظريه تعامل دازاين با هستي خود و جهان به عنوان هسـتنده، نـه تـابع مسـئله     
اي نژاد پرسـتي   نمايد كه گونه ند و نه حتي صريحاً بدان مربوطند، اما ميخون، خاك و نژاد

دارد كه مبتني بر امكان مشترك به عزم تـاريخي مشـتركي    آلماني را از پيش مفروض مي
اين مرگ است كه چون افق قوام بخش يك قـوم  . شود است كه از پديدار مرگ ناشي مي

هايدگر در كتاب نيچـه،  . سازد ر هايدگر غالب ميو ملت، لحني تراژيك و قهرمانانه را بر اث
نبايد . دانسته بود» هاي استثنايي انسان«اين فيلسوف را نه فقط انديشمند بنيادين، بلكه از 

در . بـه سـادگي گذشـت   » انسان اسـتثنايي «از تفسير خاص شناسانه دازاين و پيوند آن با 
ها هسـتند   ها، برخي انسان ير انساناز ميان انبوه شمارش ناپذ«هايدگر نوشت » چيز«مقاله 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
رت

ما
و 

ي 
از

ير
ش

را 
صد

لا
م

گر
يد

ها
ن 

ي
    

و در نتيجـه، در  ] شـوند  يعني با مرگ آشـنا مـي  [شوند  ديگران ميرا مي كه نخست پيش از
توانـد بـه بهـاي تنشـي      چنين افقـي، تنهـا مـي    ٤٣.»گيرند رابطه درستي با هستي قرار مي

 ـ(معطوف به خصوصيت تحليل مرگ، چونان يك امكان كه در هر مورد از آن من است  ه ن
 ـ      ، چيزي كه مي)از آن ديگري و يا ملت ديگر   توانـد در زمينـه تـاريخ و موقعيـت سياسـي 

مرگ بـه ناگهـان از مفهـوم    . اجتماعي زمان آلمان نازيست به پرسش و بحث كشيده شود
خطر سياسي منـتج  . كند رنگ عوض مي) مفهومي تراژيك و مربوط به قرباني(سنتي خود 

. مضـمون اسـت    هاي هايدگر، وندي است كه در كليت نوشتهاز اين نظريه، يكي از نقاط پي
هاي كلي عصر روشنگري و سـنت ليبرالـي از يـك سـو و نفـي       مخاصمه هايدگر با ارزش

هاي اديان الهي از طرف ديگـر، وي را بـه سـوي     متافيزيك سنتي و غفلت از خدا و ارزش
  .دهد ناسيونال سوسياليسم نازيسم سوق مي

  

  و سياست فرا مدرنيته اگزيستانسياليست هايدگر سياست متعاليه صدرايي

نگاه مشترك دو فيلسوف به مسئله وجود و انسان، آنان را به نحو غريبـي بـه يكـديگر    
اي اسـت در ميـان    هر دو فيلسوف، درباره انسان گفتند كه او وجـود ويـژه  . كند نزديك مي

وجود شناسـانه ـ بـه     اي كه فيلسوفان قبل خود هرگز ـ بدين گونه  ويژگي. ديگر موجودات
نقـش عمـل را در   ) هر يك با بيان خـاص خـويش  (فيلسوف  هر دو. آن تفوه نكرده بودند

انسان، وجودي هستنده است كه هستي خود را . اند تحقق وجود انسان مورد توجه قرار داده
اش دائمـاً در حـال    نزد هر دو فيلسوف، انسان در زنـدگي . سازند در بودن ـ با ـ ديگران مي  

) ملاصـدرا (و تعامل با كثرات و حركت از كثرت به سـوي وحـدت   ) هايدگر(ش و عمل كن
كند كـه سرنوشـت مـا بـا بـودن در جامعـه رقـم         هايدگر همواره به اين تصريح مي. است
ملاصدرا نيز كمال نهايي و رسيدن به سر منزل مقصود وجود انساني را از مسـير  . خورد مي

  .دانست بودن در جامعه مي
اي كه در آن  ق به انسان و دغدغه دو فيلسوف نسبت به وضعيت انسان زمانهنگاه عمي

هـر دو  . كنـد  آنان را به انتقاد از وضع سياست موجود زمـان خـود منتهـي مـي    . زيستند مي
كننـد و   پرسش درباره وجود شـكوه مـي    فيلسوف از غفلت عالمان و سياست گذاران درباره

ملاصـدرا در رسـاله سـه    . كنند ه حقيقت انسان ميهمگان را دعوت به نگاهي دوباره دربار
توان آنرا شكايت نامه اين حكيم از جامعه نام گذاشت، از عالمـان و حاكمـان،    اصل كه مي

كنـد و آنـان را دعـوت بـه      به سبب فراموشي از انسان و شرف انساني بسختي شكايت مي
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او گفت تا زماني كـه  . ندك تجديد نظر درباره علوم انساني اعم از فقه، سياست و فلسفه مي
. ي و اخلاق است باز نگرددسدوباره علم فقه به جايگاه واقعي خود كه همانا علم انسان شنا

علم فقه امـروزين آمـده،    توجه به ظواهر دين و دلمشغولي به احكام ظاهري آنگونه كه در
غـرب را از   هايدگر نيز دو هزار سـال تـاريخ  . دارد عالمان را از باطن و حقيقت وحي باز مي

نامنـد را مـورد انتقـاد قـرار داد و گفـت       مي» متافيزيك«افلاطون تا زمان حاضر كه با نام 
هايـدگر صـريحاً   . از لوازم ذاتي تفكر متـافيزيكي اسـت  » خود بينايي«و » نيست انگاري«

نوشت كه دو هزار سال متافيزيك نيست انگار، انسان را از خانـه ذات خـود خـارج     گفت و
اسـت بـاز نگـردد بايـد     » قرب به وجـود «ام كه آدمي به حقيقت ذاتي خود كه كرده و ماد

  .هايي بيش از اين باشد منتظر مصائب و سيه روزي
دو فيلسوفي كه فلسفه وجـودي شـان آنـان را بسـوي نگـاهي نـو بـه انسـان و درك         

كنـد، امـا در فلسـفه     تري از هستي، جامعه و وضع سياسي زمان خود رهنمـون مـي   عميق
علي رغم ايـن كـه انسـان اصـيل هايـدگر،      . رساند آنان را به مقصد يكساني نمي سياسي،

همانند انسان سعيد ملاصدرا در پـي يـافتن امكانـات وجـودي خـود و تعامـل سـازنده بـا         
لي يبه تعبير هايـدگر بـه نحـو اص ـ   » اصيل«اند، در عين حال تمايز دونحوه از انسان  جامعه

چنـان چـه   . گزيند عين بودن در جمع از آنان خلوت ميكند و در  خود را از ديگران رها مي
خـود را رهـا   » لا گفتن«اشاره شده، هستي رو به مرگ هايدگر همانند سالكي است كه با 

امـا تفسـير عقـل    . كند كه در فرهنگ توحيدي ما نيمي از شرط سلوك عرفـاني اسـت   مي
 ـ اش ـ   ر سـلوك فلسـفي  حداقل د  گرايانه و خاص هايدگر از امر قدسي و نفي اديان الهي 

  .رسد كند كه به االله نمي اله گويي مي هايدگر را تبديل به لا
بدين ترتيب برخلاف ملاصدرا، مفاهيمي چـون خـدا، آخـرت، مراتـب وجـود مثـالي و       

از نظر هايدگر، انسان از وجـود متنـاهي   . عقلاني به ساحت انديشه هايدگر ورودي نداشتند
اين در حالي است كه در نزد ملاصدرا، . است» گ سومر«انسان، موجودي . برخوردار است

گيـرد، ديگـر نـه     حضور انسان به وجهي كه مرتبه مادي آن در اين جهان از آن پـرده مـي  
» مـاوراي مـرگ  «بلكه حضوري اسـت بـراي   » براي مرگ بودن«حضور متناهي مقيد به 

 ـ       اني و بدين ترتيب، آخرت انديشي و وجـود سـاحت مثـالي موجـودات، انسـان كامـل عرف
بالاخره، مفهوم ولايت، آن چنان كه در انديشه سياسي دين باورانه ملاصدرا است از زمـره  

كوشش تاويل هايدگري، دست . شوند چيزهايي است كه در افق انديشه هايدگري پيدا نمي

بشر چگونه » اين جايي بودن«بر اين استوار بود كه روشن كند  وجود و زمانكم در كتاب 
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حقيقت، اين است كه حتي اگر دعوي غير متـافيزيكي بـودن    ٤٤.او است كاشف افق پنهان
اي كه ميان اين دو طريق است به هـيچ رو قابـل اغمـاض     زبان عرفاني را بپذيريم، فاصله

بـرون  «و » جذبـه «گر برخلاف ملاصدرا، درصدد آن نيسـت تـا در حـالتي از    دياه. نيست
واسطه و فعالانه انسان بـا عـالم    ت بيبه حقيقت وجود دست يابد، بلكه او از نسب» خويشي

كوشد كه در همين حالات، قيـام و   كند و مي در حيات  روزمره، عادي و متداولش آغاز مي
، انسان كامل آن »عالم صغير«در تفكر وي نشاني از . گشودگي انسان در وجود را بنماياند

ي از صـعود آدمـي   همچنان كه نشان. خورد گونه كه در فلسفه ملاصدرا است، به چشم نمي
. شـود  به موطن اصلي و شعف انگيز خود، يعني قرب الي االله و يا فنا في ذاته االله ديده نمي

  .و اين انتخابي است كه از همان آغاز تامل فلسفي خود كرده بود
وراي خود بودن يا . اي تراژيك است كه گريزي از آن نيست مرگ از نظر هايدگر واقعه

هايدگر نه به تحول بعد از مرگ روان، . ان ماوراي ما بيگانه استماورائيت هايدگري با جه
از نظر فيلسوف الهي ملاصدرا . نه به آخرت، نه به الاهيات تنزيهي و يا به معاد. كاري دارد

اش بـا   برخلاف هايدگر، خداوند متعال، حضور تعيين كننده در نحوه وجود انسان و مواجهه
مكتب صدرايي، انسان مسافري است كه از سوي خدا  در .ها و امر سياسي دارد ديگر انسان

. باشـد  آمده و به سوي او در حركت است و دنيا يكي از منازل و مراحـل سـفر انسـان مـي    
برخلاف هايدگر در فلسفه متعاليه ملهم از تعـاليم دينـي، وراي خودشـدن و بـه ماورائيـت      

» شدن«هري خود براي نفس انسان در تطور جو. گر حضور پس از مرگ است رسيدن بيان
كند و به همين دليـل   بيشتري پيدا مي) حض وجودي(هر قدر از ماده مجردتر شود، حضور 

نتيجه، اين كه درجه وجود به درجـه حضـور   . گريزد از سيطره ماده و سلطه مرگ بيشتر مي
عوالم ديگر  بستگي دارد، هر چه درجه بودن و هستي داشتن شديدتر باشد، درجه حضور در

حضور، در اين جا عبارت اسـت از جداشـدن از شـرايط    . اب در برابر مرگ بيشتر استو غي
تر  انسان هر قدر مجردتر و از جهان مادي فارغ. اين جهان، و به حضور كامل و تام رسيدن

براي «كند و از وضع بشري  شود، به همان نسبت، تنزل ناشي از هبوط را بيشتر جبران مي
حضور تام بشري از حد كليـت آفـاقي كـه معـادل همـان      . ودش رهاتر مي» ـ مرگ ـ بودن 

گـذرد، و ايـن در پرتـو     در انديشه هايدگري اسـت، در مـي  » براي ـ مرگ ـ بودن  «آزادي 
گيرد كه طي آن مرگ، تبديل به رستاخيز و معاد و كـل تماميـت يافتـه     عروجي انجام مي

زولي بـا قـوس صـعودي    شود، كه همان نقطه تلاقي قوس ن تبديل به بازگشت به مبدأ مي
ي نهايي بازگشت به هـم   اي است كه در آن آغازگاه دايره وجود با نقطه است، همان نقطه
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گاه رسـتاخيز در بـرزخ مثـل، و سـرانجام،      پيوندد و رستاخيز در سطح محسوسات، و آن مي
بشر از رسـتاخيزي بـه رسـتاخيز ديگـر از     . خيزد رستاخيز در عالم عقول از همين جا بر مي

شود و حضـورش را در نشـئات    هاي ديگري شكفته مي رود، در جهان بان عروج بالا مينرد
هايدگر به منظـور  » بودن براي مرگ«در فلسفه ملاصدرا . كند ديگري از وجود، آشكار مي

. شـود  مـي » بودن براي دست يافتن با ژرفناي ناپيداي بقاء در وجود خدا«رهايي تبديل به 
منـدي، در   ي محدود نيست، يا در زمـان ندگاه به ابعاد اين جهادرـ جهان ـ بودن در اين دي 

شود، بلكـه حركتـي اسـت     جهش از خود پيش افتادن و فراسوي مرگ شدن، خلاصه نمي
طولي به سوي برزخ صور مثالين و عالم عقول، كه هر يك از آنها زماني خاص خود دارند؛ 

مثلاً از ساحت عبور از كثرات عالم مطـف  لَعالم ملكوت، و تا سـاحت اَ  لك ناساحت لطيف
  .مراتبي از وجود در كار است) عقول(عالم جبروت 
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  هانوشتپي

                                                 
ه هايـدگر،  ك ـ(انسان بايد در تطبيق وجود شناسي ملاصدرا و اگزيستانسياليسـم جديـد   «. ١

هاي ظـاهري ميـان    بسيار احتياط كند؛ به رغم اين كه در بعضي نكات، شباهت) جزء آنان است

مابعد الطبيعه صدرا مبتني بر شهود باطني وجود كلي، قبـل از هرگونـه انعقـاد    . آنها وجود دارد

. شـود  ت و طريق معنوي موجـود در آن ممكـن مـي   جهاني است، شهودي كه فقط از طريق سنّ

تواند چيزي جز تصوير مضحك مابعد الطبيعـة سـنتي باشـد؛ زيـرا      ستانسياليسم غربي نمياگزي

... انـد  سـازد، بريـده   سارتر و حتي هايدگر، كاملاً از آن طرق معنوي كه آن شهود را ممكـن مـي  

فلسـفه  / فضـل الرحمـان   . تـرين خطاسـت   بنابراين، اشتباه گرفتن آن دو با يكديگر، وحشـتناك 
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